
۴ وظیفه ذاتی 
دولت در سیستم 

سلامت

دولــت در همه جوامــع و در تمام 
کشــورها، با هر وضعیــت اقتصادی و 
هر مرام سیاســی، چهــار وظیفه زیر را 
در سیستم سلامت بر عهده دارد؛ بدون 
ایفــای این وظایف باید گفت آن جامعه 
از دولــت به عنوان مهم ترین دســتاورد 

بشر، محروم مانده است:
اول: منظور از سیســتم بهداشــت، 
واکسیناسیون، بهداشت محیط سلامت 
کار و نظــارت بــر غذا و دارو اســت که 
بی تردید اصلی تریــن وظیفه هر دولتی 

است ؛ نیاز به دلیل ندارد.
پزشــکی  اورژانس هــای  در  دوم: 
اولا زمــان بیشــترین نقــش را بــازی 
می کنــد، ثانیا هماهنگی سیســتم های 
مختلف با هــم در درمان های اورژانس 
اجتناب ناپذیر اســت. مردم در وضعیت 
اورژانس پولــی همراه ندارنــد و توان 
هماهنگــی و پیش بینــی هــم جز در 
بدتریــن  در  نیســت.  تــوان دولت هــا 
ما  نظیر  دولتــی  درمانی  سیســتم های 
نیــز زمان از کیفیت بیمارســتان مهم  تر 
است. می توان از متمولین بعد از درمان 
تقاضــای حق العلاج کــرد، اما به هیچ 
رو نمی توانــد اجبار باشــد. تمول بیش 
از حســاب بانکی، به روح افراد وابسته 

است!
سوم: بیماران ناتوان بخش روزافزون 
شهروندان هستند. توان جامعه پزشکی 
در خدمت سالمندکردن مردم از طریق 
کاهش مرگ ومیــر و در نتیجه افزایش 
اینان، حمایت  از  ناتوان هاست. حمایت 
جامعه از خود است. در جوامع مدرن، 
انسان بخشی از یك خانواده و یك شهر 
و یك کشور است. در زمان ناتوانی وجه 
شهروندی باید بر وجه خانوادگی ارجح 
باشــد. مراقبت از ناتوان ها و سالمندان 
یــك وظیفــه اجتماعــی اســت، نــه 
تنگدستان  در شرایط دشوار  خانوادگی. 
در خانه ها و کوچه های تنگ و فرزندانی 
کــه دارند در همــان چند متــر زندگی 
می کنند، نبود مراقبت دولتی بی رحمی 
است! دولت وقتی مدرن شد و توانست 
ببینــد و بشــنود، درخواهــد یافت که 
مراقبت صحیــح اجتماعی ارزان تر هم 

هست!
چهــارم: مــردم بســیار فقیــر، آنها 
اجتماعی  در سرســره  روزبــه روز  کــه 
تعدادشــان بیشــتر می شــود و طبقات 
متوسط هر چه بیشــتر  و بیشتر تبدیل به 
ایشان می شــوند، حتی اگر کنار خیابان 
سکنا گزیده باشــند هم باید از خدمات 

سلامت دولتی رایگان استفاده کنند.
آیا دولت وظیفه دارد این چهار مهم 
را انجــام داده و بــه خانه بــرود؟ خیر، 
دولت متولی جریان ســلامت در کشور 
است و در ســایر بخش های درمان باید 
سیاســت هایی را اجرا کنــد که جریانی 
ارائه کننده  و  پرداخت کننده  بین  ســالم 
خدمت، نهادینه و دائمی شــود. کاری 
کند که منابع مالی مختلف به ســمت 
ســلامت جریان پیدا کند و چه بســا در 
بســیاری از اقدامات دیگــر هم مجبور 
به درجاتــی از حمایت شــود. مقصود 
آن اســت که در این چهار مورد مسئول 
کارگــزاران  و مجریان  دولــت  اصلــی 
مستقیم دولت هستند و هزینه ها تماما 

توسط دولت پرداخت می شود.
اما نکته بسیار مهم و مغفول آن است 
که اگر در سایر قســمت ها قوانین اقتصاد 
و محاســبه هزینه و درآمد و سود سرمایه 
در ســلامت به درستی محاسبه نشود و اگر 
دولت احیانا درآمد کافی از ســایر مبادلات 
ســلامت، به انحای مختلف  نداشته باشد، 
تردید نباید کرد که در ایفای بهینه این چهار 

وظیفه هم ناکام خواهد ماند.
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ایلنا از قطع مســتمری  ۱۳ هزار معلول و مددجوی 
بهزیستی خبر داده اســت. طبق این خبر، سه ماه پیش 
قول داده شــده بود که از خردادماه این افراد به چرخه 
حمایتی برگردند که مشــخص شــده اســت ســازمان 
بهزیســتی علاقه ای بــه انجام این کار نــدارد. این قطع 
مســتمری، پس از دادن مسئولیت پرداخت مستمری ها 

به سازمان هدفمندسازی یارانه ها رخ داده بود.

نتایج یک بررســی حاکی از آن اســت کــه ۹۰ درصد 
دانش آموختگان دانشگاه ها در مشاغلی غیرمرتبط با رشته 
تحصیلی شان اشتغال دارند. مرتضی افقه، اقتصاددان در 
گفت وگو با فرارو گفته است: «متأسفانه یکی از بزرگ ترین 
مشکلات در کشــور ما این اســت که غیرعادی ها، عادی 
شده اند. اصلا عادی نیست که انبوهی از جوان ها، حداقل 

چهار سال از عمر گران بهای خود را هدر می دهند».

۱۳ هزار

۹۰

نفر
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صندلی های مدیریت محدود و شایستگان برای نشستن بر آن هم اگر 
زیاد نباشند، شیفتگان نشستن بسیارند.

مدتی است این موضوع برایم به مسئله ای اخلاقی تبدیل شده است.
می فهمــم کســی که تجربــه کاری را دارد، با هزینــه  از جیب مردم 
آزمون  و خطا کرده اســت و اگر امتحان را خوب پس داده باشد، احتمالا 
در مدیریت خود کمتر خطا خواهد داشــت. اما اســتمرار طولانی مدت 
مدیریت، هم بــه محافظه کاری و فقدان نوآوری منجر می شــود و هم 
جای مدیر فرضی جوان تری را می گیرد و فرصتی از آدم شایسته دیگری 

دریغ می کند.
یکی از مشــکلات بزرگ  در برخی حوزه ها در شــرایط کنونی، فقدان 
مدیران جوان و به ویژه زنان شایسته است. تجربه  و دانش مدیریت میان 
نیروهای میانه رو کشور به نسل بعدی منتقل نشده و چند سال دیگر این 

مشکل عمیق تر خواهد شد.
یکی از علل این مشــکل، نظام تبعیض آمیز گزینش و ســخت گیری 
درباره زنان و جوانان است که تداوم آن یعنی تداوم تبعیض سیستماتیک 
و پیامدش استمرار نارضایتی و اعتراض است. از آن مهم تر به ویژه میان 
نیروهای میانــه رو و اصلاح طلب، اما عدم اعتقاد به گردش نســلی در 
مدیریت است و پیش کسوت سالاری، تا جایی که حاضرند بازنشستگان را 

برگردانند، اما به جوانان فرصت ندهند.
در چنین وضعیتی با دو پرسش روبه رو هستیم:

۱- آیا کنار گذاشــتن کسانی که از جیب ملت و با آزمون  و خطا تجربه 
کرده اند، اخلاقی است؟

۲- آیــا دریغ کردن فرصت تجربه مدیریتی از نســل جــوان  و ایجاد 
معضل در آینده، اخلاقی است؟

من به شرایط کشــورهای دیگر کاری ندارم. از سویی برخی مناصب 
مثل ریاســت فرهنگســتان ها و... خود به خــود نیازمند شــیخوخیت و 
پیش کســوتی اســت. همچنین در مناصب انتخابی با رأی مردم نیز به 
نظرم هیچ اشکالی نیست. هر کسی می تواند در هر سن وسالی خود را در 

معرض انتخاب مردم قرار بدهد و مردم انتخاب کنند.
شاید استثناهای دیگری هم باشد که من اطلاع ندارم، اما فکر می کنم 

انتقال تجربه و چرخش نسلی مدیران باید جدی گرفته شود.
فکر می کنم بازگرداندن بازنشســتگان به دلیل اینکه حقی از نســل 
جدید ضایع می شــود، اخلاقی نباشــد. اگر مدیریت را یک امتیاز تعریف 
کنیم - که هست- عدالت و انصاف در این است که این امتیاز نیز عادلانه 

و منصفانه توزیع شود.
در این شــرایط حضور ترکیبی ســنجیده از مدیران پیش کسوت -که 
هنــوز به ســن بازنشســتگی نرســیده اند- و مدیران جوان، به شــرطی 

که تعداد زنان و   مردان جوان بیشــتر باشــد، هــم تأمین کننده نیاز آینده 
ســاختار اداری کشور است و هم انتقال تجربه را ممکن می کند؛ بنابر این 

اخلاقی تر است.
از منظر منافع ملی نیز این موضوع اهمیت دارد. خودتان را جای یک 
جوان ایرانی با زندگی معمولی بگذارید که در دانشگاه تحصیل می کند. 
نظام تبعیض آمیز گزینش از ســویی و پیش کسوت سالاری از سوی دیگر 
برای او در کشور امکان رشد و ترقی را ناممکن می کند؛ در حالی که برای 
همین جوان و به ویژه زن جوان در کشــورهای دیگری پیشــرفت شغلی 

ممکن به نظر می رسد.
میــل ۴۰ درصدی به مهاجــرت حتما عوامل متعــددی دارد، اما این 
عامل مهم را نیز نباید دست کم گرفت. همچنان که در ساختن تصویری 
نامطمئن و نگرانی از آینده - که پیمایش ها نشــان می دهد- میان نســل 

جوان نیز مؤثر است.
بیــش از نیمی از جوانان نســبت به آینده تصویــر بدبینانه ای دارند. 
حــدود ۷۱ درصــد فکر می کنند از نظــر اقتصــادی و ۵۵.۵ درصد فکر 
می کنند از نظر سیاسی اوضاع کشور در پنج سال آینده بدتر خواهد شد. 

یکی از دلایل چنین نگاهی، احساس تبعیض است.
اگر ما سن وسال دارها جا را برای جوانان و زنان باز نکنیم، در واقع به 
این احساســات دامن زده ایم و راه را برای سرخوردگی و عصیان جوانان 
باز کرده ایم. ســپردن مدیریــت به زنان و مردان جــوان و حضور تعداد 
اندکی از پیش کســوتان و سالخوردگان در مناصب مشــاوره ای در کنار 

آنان، بهترین راه برای تضمین آینده ایران است.

ضرورت اخلاقی گردش نسلی مدیران

یادداشت

شبکه خوانی

رأی کامل به کابینه پیشنهادی دولت 
چهاردهم نشــان از هوش و درایت کامل 
مجموعه حاکمیت و دولتی اســت که از 
ابتدا بنای هماهنگی کامل برای پیشــبرد 
اهداف خویش را سرلوحه خود قرار داده 
اســت. در این میان آنچــه رنگ تفاوت را 
به ســوی رنگین کمان منقوش در آسمان 

« سرنوشــت ملت » نمایان می کند، عملکــرد رئیس دولت و 
وزرایی اســت که فارغ از هر گرایش و حزبی، به  نفع جامعه 
قدم و رقم خواهند زد. اینک بهانه ها در انجام امور اصلاحی 
کشــور هیچ محلی از اعراب نخواهد داشت؛ چرا که خواست 
و مطالبات مردمی بر سفره خالص سازی سیاست دیروز پهن 

نیست و مطالبه گر واقعی بر حل مشکلات خویش هستند.
سالیان متمادی است که جامعه ایران از بازی شطرنج در 
سیاست خســته و درمانده اند و این آخرین شانس در حرکت 
مهره هایی اســت تا پیاده نظام های تازه نفس بر فیل های پیر 
پیشــی گیرند. چنین اتحادی در رأی اعتماد به کابینه دولت، 
فارغ از جامعه پسندی، نوید «نو گرایی در سپهر سیاسی » ایران 
است که نشان از مسیری همگام با اتفاقات سالیان اخیر دارد 
که دولــت و حاکمیت بر «وفاق ملی » به نتیجه رســیده اند، 

شاید مرهمی بر زخم های درمان نشده باشد.
در شرایط خاص امروز، ضرورت وفاق ملی از نیازمندی های 
اولیه جامعه ایرانی است، بدان شرط که این تعریف جامع در 
کلیه ارکان زندگی فرد  فرد آنها تبلور اجتماعی داشته و فقط 
در سیاست و بهره مندی سیاسی گروهی خاص خلاصه نشود.
از ابتدای شروع ماراتن انتخابات، شعار «وفاق ملی» تنها 
یک ســروده ادبی و بر خاسته از جو و احســاس آنی نبوده و 

نیست که خود نقشه راه سیاسی جدید و 
تلنگری اســت بر «ذهن بیدار و هوشیار» 
حاکمیــت و دولتی منتخب تــا از دل آن 
ساحل آرامش ولو در کوتاه مدت بر پهنه 
سیاســت کرانه گیرد. راهی جز این مسیر 
قابل ترســیم نبــود که بتــوان آرامش را 
هر چند نسبی، بر جامعه حاکم کرد. تاریخ 
ایران به ویژه بعد از انقلاب و در شرایط فعلی چنین مسیری را 
می طلبیــد تا معدل حکومت و دولت در امتحان ملت، نمره 

قابل قبولی بگیرد.
حــال تمــام اوراق امتحانــی در کلاس درســی که ناظر 
آن با تمام قوا چشــم بــه قلم ها دوخته بــود - خالی از هر 
تقلبی- به بایگانی فرصت ها سپرده شد، شاید روزی کمک یار 
دســت اندرکاران بالا دســتی قرار بگیرد تا از دل آن تجربه ای 
تاریخی را در خاطرات خویش بنگارند. بازی سیاست در ایران 
عمومــا بازی برنده و بازنده بوده و به همین ســبب دولت ها 
در رســیدن به اهداف خویش از همیــاری و همکاری ملت 
بــه دور بوده و بــر یکه تازی خویش اصــرار ورزیده اند. با این 
توصیف خط مشــی دولت جدید می تواند تا حدودی از کسر 
اعتبار پیشــینیان بکاهد و توأمان در توســعه و آبادی کشــور 
تلاش کند. بدیهی اســت چنانچه دولــت چهاردهم بتواند 
این فرصت تاریخی را مغتنم شــمرده و فاصله اش را با ملت 
کمتر کند، شــاید بتوان گفت بعد از مدت های مدید «گفتمان 
اجتماعی» جایگزین «انتظار سیاسی » شده و قطار اصلاحات 
به مقصد نهایی خواهد رسید؛ در غیر این صورت مکررا شاهد 
اعلام نوعی بی توجهی از جنــس اعتراضاتی غیر قابل کنترل 

خواهیم بود.

حوالی شامگاه یکشــنبه بود که خبر رسید مالک تلگرام 
پس از فرود با جت شخصی اش در گوشه ای از خاک فرانسه، 
دســتگیر شده است. در همان موقع پیش بینی شد او  حداقل 
به ۲۰ سال زندان محکوم می شود. حدود ۱۵ ساعت بعد خبر 
رســید که «پاول دورف» احتمالا پس از چند پرسش و پاسخ 
آزاد خواهد شــد. اما این بازداشــت سبب شد تا واکنش های 
گســترده ای در شــبکه های اجتماعی رخ دهد. جمع زیادی 
زیر آخرین پســت امانوئل مکرون، کامنت گذاشتند و اعتراض 

کردند. قیمت رمزارز TON تا ۱۲ درصد سقوط کرد.
برخی نگران وقتی شدند که در اپلیکیشن همستر گذاشته 

بودند و منتظر بودند تبدیل به پول شود.
برخی هم به شــدت نگــران توکن هــا و پیام های خود در 
تلگرام شــدند؛ البته تیم تلگرام به سرعت واکنش نشان داد 
و اعــلام کرد: «پاول دورف تمهیداتی اندیشــیده که حتی در 
صورت زندانی شــدن، هیچ کــس نتواند بــه اطلاعات مهم 

کاربران دسترســی پیدا کند». دلیل این بازداشت هنوز دقیقا 
مشخص نشده ولی اســم  او  در فهرست افراد تحت تعقیب 
فرانســه بوده اســت. برخی معتقدند: نبود نظارت کافی بر 
محتوای تلگرام، همکاری نکــردن با پلیس و دیگر نهادهای 
دولتی فرانســه و ارائــه ابزارهای مختلــف از طریق تلگرام 
از جمله رمزارز و شــماره های ناشناس ســبب شده که او در 
جرائــم  رخ داده در تلگرام مانند قاچاق مــواد مخدر، جرائم 
قضائی و کلاهبرداری شــریک جرم محســوب شود. هشتگ 
#FreeDurov بــرای آزادی دورف و دفــاع از آزادی بیان در 
شبکه  اجتماعی ایکس پرطرفدار شــد؛ حتی ایلان ماسک با 
این هشتگ، توییتی نوشــت اما مشخص نیست به چه علت 
هشــتگ #telegram در جست و جوی شبکه ایکس غیرفعال 
شده است. جســت وجوی اســم دورف از نظر محبوبیت در 
Runet و گوگل ترند به بالاترین ســطح خود رسید که اتفاقی 

غیرمترقبه است.

شطرنج سیاست

نگران دورف یا همستر؟

نورولوژیست
بابک زمانی

علی اصغر سیدآبادی

وحید معتمد نژاد


